
 بسم الله الرحمن الرحيم

 دلالت اصلی و دلالت تابع

 )ترجمه(

 پرسش:

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

سوم  جلد 129اما در صفحۀ  «شود...یم میبه دلالت اصلی و دلالت تابع تقس هادلالت»اول شخصیه آمده است: جلد  307در صفحۀ 
 در ادامه بعدا   .مطابقت و تضمن دلالت: منطوق به دو قسم است شده وها به منطوق و مفهوم تقسیم دلالت»شخصیه ذکر شده که 
 «.مفهوم استدلالت که دلالت اشاره یکی از انواع  ،تقسیم شدهچندین نوع به یعنی دلالت التزام  ،مفهومذکر شده که دلالت 

و عنوان دلالت تابع ذکر شده است  که در شخصیه اول بهذکر گردیده  یهایلت اشاره همان مثالدر قسمت تشریح دلاچنان هم
این است که آیا دلالت  پرسشلذا  .ایجاد کرده استالتباس وارده در جلد اول و جلد سوم  دلالتدر تقسیمات  اندکیمسأله  این

که  اعتباری استجهت و  ت دلالتتقسیماکدام از که برای هر و یا این دلالت تابع همان دلالت مفهوم استاصلی همان منطوق و 
مختلف؟ جزاکم الله  هایها و حالتو حالت واحد است و یا در زماندر یک زمان  هاتقسیم این دلالت شود؟ آیابه آن استعمال می

 ا !خیر 

 پاسخ: 

 وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

در جزء اول کتاب شخصیه ذکر شده و معنی دلالت اصلی و دلالت تابع را به صورت  ،که شما در خصوص آن سوال کردیدموضوعی -1
چنین ذکر نموده این مطلب را فایل ورد باب "نیاز امروزی امت به مفسرین"  307و  305در صفحۀ  این کتاب کامل توضیح داده و

 است: 

لغوی معنی به گاهی م که در قرآن کریم مفرداتی است که  بینیآن توجه کنیم، می کلمات و مفرداتاگر واقعیت قرآن را از لحاظ »
هم مصداق و انطباق پیدا مجازی با عنی لغوی وم هم بر این مفردات و گاهی شدهاستعمال معنی لغوی مجازی به گاهی حقیقی و 

معنی لغوی فراموش  مفرداتدر این گاهی  .شوداساس قرینۀ موجوده شناخته می به در هر ترکیب ،که هدف استاما معنی ؛کندمی
بینیم که در قرآن گاهی میو . نه معنی لغوی ،شدهماند و همین معنی مجازی هدف قرار داده باقی میبر آن شده و معنی مجازی 

به دلیل عدم موجودیت البته  ؛شودکریم مفرداتی است که تنها معنی لغوی بر آن منطبق شده و به معنی مجازی استعمال نمی
چنان در قرآن کریم مفرداتی است که معنی لغوی بر هم .برگردان نماید اش بر معنی مجازیکه آن مفرد را از معنی لغوی ایهقرین

و  شودغیر از معنی لغوی حقیقی و غیر از معنی لغوی مجازی بر آن منطبق می یآن منطبق شده و گاهی هم معنی شرعی جدید
را در این آیات تعیین و  هدف و مقصود ،عنیو آنچه مشده در آیات مختلفی استعمال این مفردات در معنی لغوی و معنی شرعی 



معنی لغوی استعمال  انطباق داشته و بهبر مفرد تنها معنی شرعی  گاهی کهیا اینهمانا ترکیب آیۀ مبارکه است.  ،کندمشخص می
 تنها به معنی لغوی خود استعمال شده است:  است که در این دو آیۀ مبارکه "قریه"کلمۀ که مثال معنی لغوی شود نمی

 [77]کهف:  ﴿حَتَّى إذَِا أتَيََا أهَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطعَْمََ أهَْلَهَا﴾
 .رسیدند و از آن اهل قریه طعامی طلب کردند ایهبه اهل قری ترجمه: تا

 [75]نساء:  ﴿أخَْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ القَْرْيَةِ﴾
 !بیرون گردانما را از این قریه : ترجمه

در این آیۀ که  [82]یوسف:  در این آیۀ مبارکه به معنی مجازی استعمال شده است:﴿وَاسْألَِ القَْرْيةََ الَّتِي كنَُّا فِيهَا﴾ کلمۀ "قریه"ولی 
﴿وكََأيَِّن مِّن قرَْيةٍَ : چنان الله سبحانه وتعالی فرموده استهم .باشدمقصود می ،معنی مجازی قریه است که همانامبارکه اهل قریه 

عَبْدا   (9)مثل این قول او تعالی: ﴿أرَأَيَتَْ الَّذِي ينَهَْى  .ۀ مبارکه نیز اهل قریه منظور استو در این آی [8]طلاق:  عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهَا﴾
﴾ تعالی﴿يصَُلُّونَ این قول الله سبحانه و  دراما  است و "صلی"زیرا هدف و مراد در این آیۀ مبارکه معنی شرعی [10-9]علق:  إذِاَ صَلََّّ

﴾ لَاةُ﴾ این قول الله سبحانه و  در هدف از "صلاة" معنی لغوی یعنی دعاء است و [56]احزاب:  عَلََّ النَّبِيِّ تعالی: ﴿فَإِذاَ قضُِيتَِ الصَّ
لَاةَ﴾[ 10]جمعه:  به معنی شرعی آن  ذکر شده که لفظ "صلاة" در آن ایهدر تمام این آیات مبارک [17]لقمان:  ﴿ياَ بنَُيَّ أقَِمِ الصَّ
 .این از لحاظ مفردات است .گردیده استاستعمال 

الفاظ را در اما از لحاظ ترکیب و جملات باید گفت که زبان عربی از جهت الفاظ خود دال بر معانی مختلفی بوده که هرگاه ما این 
که این الفاظ به معنی مفردی خود در ترکیب به کار رفته و یا از لحاظ ترکیب و قطع نظر از این ،کنیم و جملات جستجو هاترکیب

 دیدهلحاظ  این یابیم که این الفاظ از دو حالت خالی نیست: یک حالت این است که به این الفاظ ازدر می ،جمله به کار رفته
اصلی است و حالت دوم این  ، دلالتدلالتنوع نی مطلق است که همین دال بر معا یمطلق تِ االفاظ و عبار  ،شود که این الفاظمی

ظ و عبارات مطلق الفا ی است که این معانی تابع خادمدال بر معانی تابع است که یاست که این الفاظ عبارت از الفاظ و عبارات
 تابع است... است که این نوع دلالت، دلالت

 چنانچه ؛مطلق است اند که دال بر معانی است که تابع الفاظ و عباراتِ الفاظ و عباراتیها اما نسبت به نوع دوم که جملات و ترکیب
پس آن جمله واقع شده است؟  ایهاین خبر در چنین جمل تقاضا دارد واضح گردد که چرا ،شودکه در یک جمله واقع میهر خبری

کند، که این بیان و وضاحت مقصد از حالت مخبر، مخبرعنه و نفس اخبار اداء  از ناحیهشود که آن مقصد را به شکلی وضع می
کنید وقتی شما اراده  مثلا  ،آیدغیره به دست میاطناب و ظاهری جمله، سیاق جمله، نوعیت اسلوب جمله بر ایضاح، اخفاء، ایجاز و 

گوئید: "قام زید" و اگر هدف شما تبارز دادن مخبر عنه می در این صورت در ابتداء اخبار را، نه مخبر عنه ،سازیدخبر را متبارز  که
گوئید: "ان زیدا قام" و در جواب می ،در جواب سوال و آنچه به منزلۀ جواب سوال است ،به همین ترتیب. گوئید:"زید قام"می ،بود

که غیره اموریو گوئید:"قدقام زید" که قیام زید را توقع دارد میگوئید: "والله ان زیدا قام" و در موقعیت اخبار برای کسیمنکر می
ریم الفاظ و عبارات مطلقی در قرآن ک دو نوع و حالت را با خود دارد؛ مثلا این هر قرآن کریم  .لازم است در متون عربی در نظر بگیرید

  .ست که بر معانی مطلقی دلالت داردا



 ،است که در اشکال متعدد بلاغی تابع معانی مطلق است ید وجود دارد که دال بر معانیِ در قرآن کریم الفاظ و عبارات مق چنانهم
مختلف های سورهو آیاتی است که در قرآن کریم  یآیات و اجزا ،که معانی و دلالت تابع در آن وجود داردهایترین نمونهاز جالب مثلا 

که محمول از هایچنان در مثالهم .باشدت که در قرآن کریم تکرار میاس ها و جملاتیچنان قصههم ذکر شده و قرآن کریم تکرارا  
شود و یا به شکل استفهامات حسب سیاق جمله تأکید می واحد ع مختلف و یا به یک نوعا که به انو شود و یا اینموضوع مقدم می

بینید که یک آیه و یا جزئی از یک آیه و یا یک جمله شما می مثلا  .های تابع را در ضمن داردانکاری و غیره ذکر شده که انواع دلالت
اما  ؛ب و شکل دیگری واقع شده باشددیگر به اسلو در سورۀ  به یک اسلوب آمده ولیو ها ضی سورهقصه در یک سیاق در بعیک و یا 

اصلی خود و شکل بینید که از وضعیت شما تعبیری را نمی ،سائر موارد ،به همین ترتیب ذکر شده وسومی  بر شکل سومیدر جای 
مطلق تابع معنی مطلقی است که این معنی آن نکتۀ بلاغی که به هدف یک نکتۀ بلاغی صورت گرفته که مگر این ؛بیرون شده باشد

بعض و ترک بعضی از آنچه مثل تقدیم خبر بر مبتداء، تأکید خبر و اکتفاء نمودن بر ذکر  ،را الفاظ و عبارات در آن آیه در ضمن دارد
 ختم.« ها.مثال سایرو  ،ضرورت است

رات دال لفاظ و عباشود که این امطلق دیده می یدلالت اصلی همان دلالتی است که از جهت الفاظ و عبارات ،بینیدچنانچه می -2
اظ تقدیم و تأخیر، یعنی دلالت لفظ مطابق به اسالیب لغت از لح ؛اصلی است ، دلالتدلالت همین نوع بر معانی مطلق است و

شخصیۀ سوم  180که در صفحۀ طوریلذا  ؛منطوق نص استدلالت همین  ،به عبارت دیگر .حقیقت و مجاز است و اطناب و ایجاز
 : توضیح داده شده استآمده منطوق چنین 

به دست آید است و اگر این دلالت از معنی  لفظ و خطاب منطوق ،دلالت اینپس  ،از لحاظ لفظ باشد اگر دلالت خطاب بر حکم»
لذا منطوق همان معنی است که لفظ در  .دلالت مفهوم است ،از معنی بیرون شدهپس این دلالت  ،که لفظ بر آن معنی دلالت دارد

ضان که از این قول مانند وجوب روزۀ رم ،بدون واسطه و احتمال شدهیعنی مستقیم از لفظ فهیمده  ؛آن دلالت داردمحل نطق بر 
هْرَ فَليْصَُمْهُ﴾تعالی فهمیده میالله سبحانه و  وق خود بر این معنی منطو این چیزی است که لفظ توسط  شود: ﴿فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
او منطوق است ، مطابقی و یا تضمنی دلالت داردکه لفظ به صورت بر معنیپس  ؛شودنامیده مینیز این دلالت لفظی  دلالت دارد و

شود که این سه قسم عبارت زیرا لفظ تنها به اعتبار دلالت خود به سه قسم تقسیم می ؛شودکه از سیاق کلام فهمیده میینه آنچیز 
اش مطابقی است که همین معنی منطوق است و دلالت لفظ دلالت لفظ بر تمام معنی ثلا م .مطابقی، تضمنی و التزامی است از:

 این معنی تضمنی نیز از منطوق است.است و  یتضمن دلالت ،لفظجزء بر جزء مسمی یعنی 

الله انند این قول او صلی م ،شودبر حقیقت شرعی حمل می آن خطاب اول دلالت کرد،بر حکم اش توسط منطوقوقتی خطاب 
  سلم: علیه و 

فَرِ » يَامُ فِِ السَّ  (این حدیث را احمد روایت کرده است.) «ليَسَْ مِنَ البِِِّْ الصِّ
  !روزه در سفر لازم نیستترجمه: 

سلم به هدف مسائل شرعی زیرا رسول الله صلی الله علیه و  ی؛نه بر معنی لغو  ،شودکلمۀ "صیام" بر معنی شرعی حمل میجا در این
 ولی امکان حمل آن بر معنی شرعی ،حقیقت شرعی نبود یا حقیقت شرعی داشت لفظ که برایاما در صورتی ؛شده استفرستاده 



زیرا حقیقت  ؛شودمیحمل در این صورت این لفظ بر معنی حقیقی عرفی موجود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم  ،نبود اش
عی در موارد زیادی عرف را در احکام شر  شرعکه آید و به دلیل اینذهن میتر به شبیسلم زمان رسول الله صلی الله علیه و  عرفی

زمان رسول الله صلی الله  که حمل لفظ بر حقیقت شرعی و حقیقت عرف موجود دردر صورتیاما  ؛مانند ایمان ،اعتبار داده است
پس نصوص شرعی الفاظ تشریعی است که برای بیان  ؛شودبر حقیقت لغوی حمل می لفظ در این صورت ،سلم متعذر شدعلیه و 

سپس در قدم سوم معنی و در قدم دوم معنی عرفی و شریعت اسلامی آمده و اصل در دلالت نصوص شرعی در ابتداء معنی شرعی 
نه  ؛ندکه یکی از این دو معنی مصداق پیدا کطوری ؛و عرفی زیاد شوداین در صورتی است که استعمال نصوص شرعی  .لغوی است
اگر  ؛ای یکی از این دو معنی ترجیح داده شودباشد که باید توسط قرینهمشترک میآن لفظ پس  ،اگر چنین نبود. معنی لغوی

لوگیری و حفظ کلام از اهمال و در این صورت به خاطری ج ،حقیقت سه گانۀ شرعی، عرفی و لغوی در نصوص و الفاظ متعذر شد
 «شود...یمفهومی بر معنی مجازی حمل مبی

پس دلالت  ؛باشدمی یعنی دلالت لفظ نوع دلالت دواصلی همان دلالت منطوق است و هر دلالت  که بینیدشما می ،به این ترتیب
شود دلالت اصلی همان دلالتی است که از این جهت دیده می .آن دلالت منطوق است ،لفظ باشد، اگر از ناحیۀ خطاب بر حکم

دلالتی است که  دلالت تابع آناما  .صلی استدلالت ا نوع دلالت، و همین باشدکه الفاظ و عبارات مطلق دال بر معانی مطلق 
لت تابع خادم دلالت منطوق یعنی دلا ،سازدائی معنی و بنای لفظ را ظاهر میو زیب دادهدلالت اصلی را با اسالیب بدیعی توضیح 

که مظهر چیزیهر آنیعنی  ؛دهدتأخیر وغیره  وضاحت می، اطناب، ایجاز، تقدیم، دلالت منطوق را از لحاظ حقیقت، مجاز بوده و
همین دلالت تابع در حقیقت توضیح منطوق لفظ بوده و  .دلالت تابع است ،سازدبلاغت و ملاک اعجاز معنی را توضیح و متبارز 

دلالت تابع خادم دلالت اصلی یعنی دلالت منطوق و توضیح معنی منطوق است  پس .نه حکم دیگری ،منطوق را تأکید نمودهم حک
چیزی است که از پس منطوق آن .باشدنمیاز انواع مفهوم لفظ و یا نوعی یعنی دلالت تابع مفهوم لفظ  ؛جاد حکم دیگرینه برای ای

مانند این قول الله  ،شودفهمیده مییعنی از معنی لفظ مدلول لفظ  از اما مفهوم همان چیزی است که ،شدهدلالت لفظ فهمیده 
﴾ سبحانه و  که این منطوق لفظ  ئیدزیرا دلالت این لفظ این است که در برابر والدین "اف" نگو [ 23]اسراء: تعالی: ﴿فَلاَ تقَُل لَّهُمَا أفٍُّ

مفهوم این قول از پس  ؛نباید بزنیدشود که والدین را از این مدلول فهیمده می باشد ومی اما مدلول لفظ نهی از "تأفیف" ؛است
﴾ سبحانه و  دین مفهوم این قول الله پس حرمت ضرب وال ؛یدوالدین را نزنشود که این معنی فهمیده میتعالی: ﴿فلَاَ تقَُل لَّهُمَا أفٍُّ
﴾ مبارکه  از مدلول آیۀتعالی است که سبحانه و    «...شودفهمیده می﴿فَلاَ تقَُل لَّهُمَا أفٍُّ

هـ 204تر باید گفت که در خصوص منطوق و مفهوم از جانب علماء اصول در قرون اولیه از عصر شافعی متوفی برای معلومات بیش -3
در نزد  مخصوصا   چنان در قرن پنجم هجری عصر شگوفائیتمرکز و توجه صورت گرفته است؛ چنانچه جوینی در "البرهان" و هم

هـ در کتاب خود"المستصفی" 505هـ که در کتاب خود "البرهان فی اصول الفقه" و غزالی متوفی 478جوینی امام حرمین متوفی 
 کنیم: جا ذکر میند که ما بعضی از آنچه غزالی در "المستصفی" گفته در اینددر این خصوص تمرکز کر 

در این خصوص سه فصل فن اول در خصوص سوابق است که »"فصل اول در مورد دلالت الفاظ بر معانی" گفته است:  25در صفحۀ 
 شود: هدف ما به این تقسیمات واضح میاین در مورد دلالت الفاظ بر معانی است که  ،و فصل اول بوده



  «مانا معنی مطابقی، تضمنی و التزامی ... است.شود که هوجه منحصر میسه تقسیم اول: دلالت لفظ بر معنی به 

وم از نهی "تأفیف" چنانچه این مفه ؛والدینمانند تحریم ضرب  ،شودفهمیده می ءپنجم: مفهوم از فحوا»آمده است:  246در صفحۀ 
 ؛منظور مان نیستتنها عین لفظ اگرچه این معنی مستند بر لفظ نبوده و  ،مانند نص ،پس این حرمت قطعی است؛ شودفهمیده می

مفهوم نیز مانند که که به این نظراند نص است و در نزد کسانیمانند پس هر دلیل سمعی قاطع  ؛را هدف داریم بلکه دلالت آن
 «فِِ سَائِِةَِ الغَْنمَِ زَكَاة  »که این قاعده در وجوب زکات در گوسفندان نیز عمومیت پیدا کرده و شارع گفته است: منطوق است تا جائی

 ،دهندبلکه برایش علف می ،خوردعی و دشتی نمییکه از علف طبگوسفندی؛ خوارگوسفند علف ،که توسط مفهوم این قول شارع
 «گوسفند و حیوانات بیرون شده است... نامنیز از عمومیت 

هـ و "المحصول" 543در " المحصول فی اصول الفقه" نوشتۀ ابن عربی متوفی  سپس علماء اصول این موضوع را ادامه داده مثلا 
ای آمدی هـ سپس "الاحکام فی اصول الاحکام" نوشته620هـ و "روضة الناظر" نوشتۀ ابن قدامه متوفی 606نوشته رازی متوفی 

 هـ و سپس علماء اصول بعد از ایشان این مطلب را ادامه دادند.631متوفی 

امام شاطبی متوفی  ،که به این مسأله تمرکز کرده و توضیح داده استترین کسیبه اصلی و تابع شده و بیش دلالت تقسیمات -4
 : چنین گفته است 52-51م صـ 1470/1997هـ در کتاب خود "الموافقات" جزء اول باب انواع معانی عربی و مراتب آن چاپ اول 790

این است که برای لغت عرب دو در خطاب  کند از عرف شناخته شدهنچه شاطبی بیان میچناانواع معانی عربی و مراتب آن...  -3»
دلالت  همین نوع دلالت، است که است که دال بر معانی مطلقکه این لغت الفاظ و عبارات مطلقی دلالت است: اول: از جهت این

این  .آیدها به دست میاین دلالت مقصد متکلمین توسطا اشتراک دارند و هدر خصوص این مسأله تمام زبانالبته  ؛باشدمیاصلی 
از همین لحاظ و  .های دیگر ترجمه کنیمیم به زبانتوانو همین دلالت و معنی است که می مسأله به یک قوم اختصاص نداشته

 شود. ل میحاص ،که فهم قوی بر تحصیل معانی قرآن نداردجهت تفسیر و بیان معنی قرآن برای عام مردم و برای کسانی

که لغت عربی الفاظ و عبارات مقیدی است که دال بر معانی خادم است و این نوع دلالت، تابع دلالت اصلی بوده دوم: از جهت این
البته  ؛زیرا هر خبر از این ناحیه تقاضای اموری دارد که خادم آن خبر باشد. ت تنها اختصاص به زبان عربی داردکه این نوع دلال

جهت مخبر، مخبرعنه، مخبربه و نفس اخبار  در حال و سیاق جمله و نوعیت اسلوب جمله از ایضاح و اخفاء، ایجاز و  این امور از
غیره آید و میشود و آنچه از مقتضی حال به دست اطناب و به حسب کنایه و تصریح و به حسب آنچه که در سیاق اخبار اراده می

مقصود اصلی  ،سازدپس مثل این تصرفات که معنی کلام را متفاوت می ؛مکن نیستکه حصر آن محالات از این موارد از اموری
کلام را زیبا  )خواندن و نوشتن(مساق ،ولی این تصرفات از جملۀ مکملات و متممات جمله بوده، اگر در ان منکری نباشد ،نبوده
 «.سازدمی

و این چیزی است که در علم بلاغت از آن بحث شده و بلاغیون "مستتبعات تراکیب" نام » :افزایدمیصوص دلالت دوم او در خ
دلالت  است،که الفاظ لغوی وقتی قرآن کریم به اعتبار این .رودکه شأن کلام توسط آن بالا میگذارند و این خواص نظمی است می

. یم از لحاظ معنی دومی میسر نیستلذا ترجمۀ قرآن کر ؛"یعنی مظهر بلاغت و ملاک اعجاز" است، لالت تابع داردد اصلی و 



ین است که هیچ زبانی به صورت قرآن کریم ا های کلام عرب مخصوصا  و باریکی هاجملۀ زیبائی از"زمخشری در "کشاف" گفته است: 
های اجنبی نیز است که زبانمعنی اصلی  ،دیگری ممکن است که انتقال آن به زباناما چیزی ."تواند معنی آنرا برساندمستقل نمی

 ختم.« .تواند این معنی را اداء کند و این نظری است که "شاطبی" در مسأله ترجمه قرآن کریم بیان داشته استمی

که  گویندو میبوده نظر اصول با ما هم یبعضی از علما .اصول اختلافی است یه در بین علمااین مسألکه بگوئیم  سزاوار است -5
را از جملۀ  بعضی دلالت تابعاما  ؛لالت خادم توضیح دلالت اصلی استبلکه این د  ؛دکنحکم جدیدی را افاده نمیدلالت تابع 

دلالت اشاره از جملۀ  مدت حمل... و ما دلالت اشاره را واضح ساختیم که مثل اقل ؛دانندمیاز جملۀ دلالت اشاره  ا  مخصوص ،مفهوم
 : چنین مورد بحث قرار گرفته است 186 شخصیه سوم صفحۀانواع مفهوم بوده و در 

حکم ولی از این کلام،  ؛کندیا کلام بر حکمی دلالت می گفته شده و دلالت اشاره: دلالت اشاره آن است که کلام برای بیان حکمی»
این قول او  مفهومدلالت  مثلا  ؛باشدکه حکم دومی مقصود کلام نمیشود با وصف اینفهمیده می ،مبینحکم این دیگری غیر از 

﴾ و این قول او [15]احقاف:  تعالی است: ﴿وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثَ لَاثوُنَ شَهْرا ﴾ زیرا اقل مدت  ،[14]لقمان:  تعالى: ﴿وَفِصَالهُُ فِِ عَامَيِْْ
الله این قول مباشرت  که در چنان هم. این دو آیۀ مبارکه ذکر نشده است لفظ دراگرچه اقل مدت حمل  ؛حمل شش ماه است

 ﴾ َ لكَُمُ الخَْيطُْ الأبَيْضَُ مِنَ او تعالی در این قول ،شده مباح دانسته [187]بقره: سبحانه وتعالی: ﴿فَالآنَ باَشِرُوهُنَّ : ﴿حَتَّى يتَبَيََّْ
این  اما از ؛ود استاین مسأله مقصاگرچه بیان  .بیان شده که تا طلوع آفتاب جائز است [187]بقره:  الخَْيطِْ الأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ﴾

 ،که در آخر شب جماع کردزیرا کسی ؛شوداش فاسد نمیروزه ،شب رمضان جماع کرد و جنب شدکس در ه هر آید کمسأله لازم می
 «افتد...ناچار غسل آن تا روز به تأخیر می

تابع همانا دلالت اشاره است و د: دلالت نگویاز علماء در خصوص دلالت اصلی و دلالت تابع می یکند که بعضشاطبی تأکید می
کند و اختلاف بیان می 154و  151صفحات  2در کتاب" الموافقات" خود در جلد  ،های را که ما در مورد دلالت اشاره آوردیمعین مثال

 گوید: میچنین را در دلالت تابع بیان نموده و تحت این عنوان: "المسألة الخامسه" 

اش بر معنی اش بر معنی اصلی و از جهت دلالتاش دو اعتبار است؛ از جهت دلالتناحیۀ دلالت شد که برای کلام از وقتی ثابت»
نی دقت شود و فهمیده لازم است که به جهت مع ،ثابت شد مطلبیباشد، وقتی چنین که خادم معنی اصلی میمعنی تبعی .تبعی

 ؟که از هر دو جهتو یا این شودگرفته میمعنی اصلی دارد شود که آیا احکام تنها از همین جهت 

وجود نداشته و اختلاف بدون شک که در جهت معنی اصلی و اعتبار جهت معنی اصلی برای دلالت احکام به صورت مطلق اشکال 
در دلالت احکام اعتباری هست و یا خیر؟  تبعی جهت معنیکه برای ایندر خصوص اما  ؛باشدجای اختلاف در این خصوص نمیو 

نظر  و در این خصوص هر گروه دلیلمحل اختلاف است که مورد این  .داردمعنی دلالت تبعی معانی زائدی بر معانی اصلی چون 
 ...کندمصحح استدلال به چندین وجه می مثلا  خود را دارد.

معنی جهت اول  ،نه از این جهت که کلام است و این اعتبار ،دوم استدلال به شریعت بر احکام از جهت شریعت به لسان عرب است
 پس تخصیص معنی دلالت اصلی بر دلالت احکام بدون. شودرا شامل میدلالت تبعی یعنی دلالت اصلی و معنی جهت دوم یعنی 



لذا سزاوار ؛ باشدبدون مرجح است که چنین عملی باطل میتخصیص بدون مخصص و ترجیح ، معنی دوم یعنی دلالت تابع  جهت
 و معنی اعتبار است...بلکه برای هر د ؛ی اعتبار داده شودنیست که تنها به معنی اولی یعنی معنی اصل

 نمایند: کلام را اعتبار داده و در موارد زیادی از این جهت استدلال بر احکام میکه علماء سوم این

 شَطرَْ تَمكُْثُ إحْدَاكنَُّ »نمایند:می سلمعلیه و  او صلی اللهاستدلال کردند که مدت حیض پانزده روز است و استدلال به این قول 
نه اخبار به حد آخرین  ؛هدف اخبار به نقصان دین است «خوانیداز عمر خود را نماز نمی یشهرکدام از شما بخ ؛دَهْرهَِا لَا تصَُلِّّ 
ماه که از این چنان مثل استدلال شان بر تقدیر اقل مدت حمل بر شش هم. باشدکند که چنین ضا میااما مبالغه تق .مرحلۀ مدت

﴿وَفِصَالهُُ فِِ  در کنار این قول او تعالی: [15]احقاف:  شود:﴿وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثَ لَاثوُنَ شَهْرا ﴾تعالی گرفته میقول الله سبحانه و 
 ﴾ آیۀ مبارکۀ دوم در سپس  .است دون ذکر جزئیاتپس مقصد در این آیۀ مبارکه اولی بیان مدت دو مسأله ب[ 14]لقمان: عَامَيِْْ

لذا نتیجه آن  ؛ذکر شده و از بیان مدت حمل به صورت تنهائی سکوت نموده و برای آن مدت ذکر نشده است مدت فصال قصدا  
 شود که اقل مدت حمل شش ماه است.چنین می

﴾این قول الله سبحانه و در  َ لكَُمُ الخَْيطُْ الأبَيَْضُ  [187]بقره:  تعالی: ﴿فَالآنَ باَشِرُوهُنَّ تا این قول او سبحانه وتعالی: ﴿حَتَّى يتَبَيََّْ
بح جنوب است تا صتعالی دلالت بر این دارد که برای شخص جائز این قول الله سبحانه و  [187]بقره: مِنَ الخَْيطِْ الأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ﴾
 ؛باشدمقصود لفظ این مسأله نمیاگرچه  ؛ضای این مطلب را داردازیرا اباحت مباشرت تا طلوع صبح تق ؛باشد و روزۀ آن صحت دارد

 آید.زیرا این مطلب از خود مقصود یعنی از اباحت جماع کردن، خوردن و نوشیدن لازم می

 کند: استدلال به وجوهات ذیل می ،و بر احکام شرعی دلالت ندارد که به این نظر است که تابع بر معنی مستقلیکسی

که خادم و تابع دلالت اولی یعنی دلالت اصلی است، پس این دلالت از این حیث است که تأکید این جهت از دلالت به فرض این
مورد قبول قرار گرفته و را داشته  معنی دلالت اولی یعنی دلالت اصلی است که قابلیت شنیدن واضح کنندۀکننده، تقویت کننده و 

این است که  مقصود [82]یوسف:  ﴿وَاسْألَِ القَْرْيةََ الَّتِي كنَُّا فِيهَا﴾گوئیم: وقتی می مثلا  ؛کندو برای عقول موقعیت فهم را مهیا می
مانند این مثال موارد  .استمورد سوال قرار گرفته شدن موضوع اما خود قریه از باب مبالغه جهت تکمیل ؛ از اهل قریه سوال کن

  شود.که نسبت سوال به قریه داده شده کدام حکم برین مسأله بنا نمیاما از این ؛نیز وجود دارددیگر 

، اگر غیر ابع باشداز همین جهت تباید  مفید از این جهتتقاضای این را دارد که معنی  ولیدلالت ا از تابع دلالتسوم: وضع جهت 
بر  زیادیدلالت تابع بر حکم  .باشدو این غیر صحیح می بودهدر این صورت خروج از وضع دلالت تابع  ،شوداز این جهت گرفته 
لذا استفادۀ حکم  .اصلی استاصلی بوده و در حقیقت خروج از تابعیت بودن آن برای دلالت اولی یعنی دلالت دلالت اولی یعنی 

 .باشدنمیز عربی است که چنین چیزی درست از جهت دلالت تابع یعنی دلالت اصلی غیر فهم شده ا

گویند به همین دلیل احناف می .ست، بلکه در این خصوص اختلاف استاما ما به این باور نیستیم که حدیث دال بر مدت حیض ا
 ضع نیست و در این خصوصاین از جهت دلالت لفظ به و  ،اگر احناف تسلیم این مسأله باشد ؛که اکثر مدت حیض ده روز است

چنان مسألۀ صبح نمودن در حالت جنابت از جهت هم .نه از جهت دوم ؛و اقل مدت حمل مأخوذ از جهت اولی است سخنی است



پس حاصل  .که از همین قبیل استموارد دیگریبه همین ترتیب سائر  .زیرا چنین چیزی ممکن نیست ؛دلالت لفظ باالوضع نیست
 شود.پس عمل کردن به این استدلال صحیح نمی ؛شودیعنی دلالت تابع بر احکام ثابت نمی ،که استدلال با جهت دومسخن این

الله سبحانه  .باشدصواب و حق این است که به صورت مطلق فیصله بر ممنوعیت اخذ احکام از جهت دوم یعنی دلالت تابع  بنا  
 « تر است.تر و با حکمتتعالی از همه عالمو 

 کند: اما شاطبی این مطلب را اضافه می ؛بلکه موافق به نظر دوم است ؛ر اول نبودهیعنی شاطبی موافق به نظ
این حالت پس  ؛جهت مانعین است ،ترین دو جهتفصل: تعارض دلائل در این مسأله آشکار شده و در نتیجه واضح شد که قوی»
در این که یاما نظر دیگر  .باشدنمیدلالت بر حکم شرعی زائد  است دال بر معنی تبعیجهت دارد که جهت دوم که همانا  ضااتق

معانی زائدی بر معنی اصلی است که این آداب  کند و به این نظر است که برای جهت دوممیابر خیالی  وباقی مانده خصوص 
 ؛باشدپس برای این دلالت اعتبار شرعی می ؛نمایدکه هر صاحب عقل سلیمی این مسأله را تأئید میشرعی، تخلقات حسنه است 

 «لذا جهت دوم به صورت کلی خالی از دلالت نیست...

 که: خلاصه این

پس دلالت منطوق همان دلالت خطاب بر حکم  .شود، دلالت لفظ گفته میآنی همان منطوق است و هردوی دلالت اصلالف( 
دلالت اصلی از جهت الفاظ و عبارات است که این  .در محل نطق باشدبالفعل و مستقیم اگر این دلالت از لفظ به صورت  ؛است

 باشد.از لفظ می و دلالت اصلی هردوی شان دلالتپس منطوق  .ت مطلق بر معانی مطلق دلالت داردالفاظ و عبارات به صور 
ی معنی و مبنا را ئه و زیباهای بدیعی توضیح دادرا با روش دلالت تابع خادم دلالت منطوق و یا دلالت اصلی است که آن (ب
غیره تأخیر و  یقت، مجاز، اطناب، ایجاز، تقدیم،دهد، یعنی دلالت تابع خادم دلالت منطوق بوده و دلالت منطوق را از حیث حقمی
برای منطوق  یتوضیح تابع، پس دلالت .سازدرا واضح می آن ،که معنی واضح و متبارز پیدا کندیعنی به هرشکلی ؛سازدضح میوا

پس دلالت تابع خادم دلالت اصلی یعنی منطوق بوده تا معنی  .نه بیان کنندۀ حکم دیگری ؛بوده و تأکید کنندۀ حکم منطوق است
دلالت تابع نه مفهوم است و نه  ،به عبارت دیگر .د حکم متفاوت از حکم دلالت اصلینه برای ایجا ؛دلالت اصلی را توضیح دهد

 اشاره است و نه غیر از آن. نه دلالتو نوعی از انواع مفهوم 
بعضی از این علماء مثل گفتۀ ما را گفتند که  .سأله بین علماء اصول اختلافی استتر باید گفت که این مبرای معلومات بیش -ج

 اما بعضی دلالت تابع را از جملۀ مفهوم مخصوصا   ؛بلکه خادم و موضح دلالت اصلی است ؛کندافاده نمیدلالت تابع حکم جدیدی را 
سازد... جنابت که روزه را فاسد نمیبا حالت مثل اکثر مدت حیض و اقل مدت حیض و صبح نمودن  ،دهنددلالت اشاره قرار می

 .نمودیم ذکر قبلا  را  که ما آن نظر راجح همان نظری استاما  ،چنانچه در فوق ذکر نمودیم
 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
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